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امام علی )ع(:
یاد ما اهل بیت)ع(، شفابخش بیماری ها و ناخوشی ها و درمانگر وسوسه شکّ است.
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نیما شاه میری
 افزایش 16 درصدی تلفات رانندگی نــــگاره

در 4 ماه نخست امسال

برای فیلمنامه »هیس! پســرها فریاد نمی زنند« پروانه ساخت گرفته ام و دوست دارم زودتر آن را بسازم اما در 
شــرایط فعلی و با وجود کرونا ممکن نیســت، چون ریســک زیادی دارد به همین دلیل منتظرم واکسیناسیون 
هنرمندان هر چه ســریع تر انجام شــود و امیدوارم بدون در نظر گرفتن رده بندی ســنی ایــن کار برای هنرمندان 
دنبال شــود تا شــرایط ســاخت فیلم ها نیز فراهم شــود. البته هنوز بازیگران فیلم را انتخاب نکرده ام چون این 
روزها آنقدر همه چیز ترسناک و غم انگیز است که آدم نمی داند چه کند. دوست دارم هر چه زودتر این فیلم را 
بسازم تا کارهای دیگرم را هم انجام دهم چرا که خیلی از کارها عقب افتاده ایم. من در این مدت برای ساخت 

سریال شبکه نمایش خانگی هم پیشنهاد داشتم اما واقعاً نمی خواهم در چنین شرایطی ریسک کنم.

بخشی از سخنان کارگردان فیلم  »شمعی در باد« در گفت و گو با ایسنا

پوران درخشنده: امیدوارم بدون رده بندی سنی به هنرمندان 
واکسن بزنند

سرگشته راه حق / نوشته نیکوس کازانتزاکیس
مترجم:منیر جزنی

خدایا مرا ببخش! اگر یک 
تکه نان روی زمین بیفتد 

من خم می شوم آن را 
جمع می کنم و می بوسم، 

برای این است که یقین 
دارم این تکه نان مظهر 

یک قطعه از بهشت 
است.
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منابع نهضت عاشورا-۲۵

امالی الخمیسیه؛ مقتلی با گرایش 
زیدی

اســماعیل  حســین بن  یحیی بــن 
از  ق(   ۴۷۹ ـ   ۴1۲( شــجری 
و  هجــری  پنجــم  قــرن  محدثــان 
ابــن  اســت.  حســنی  ســادات  از 
ق(  حجرعســقلانی)۷۷۳–۸۵۲ 
در شــرح حــال وی، او را پیشــوای 
زیدیان گرگان و دیلمان دانســته و 
مذهبــش را زیدی گفته اســت. اما شــیخ منتجب الدین 
در  را  او  نــام  معــروف،  رجالــی  ق(   ۵۰۵-۵۸۵( رازی 
فهرســت عالمــان امامی مذهــب آورده اســت. از آنچه 
ســایر رجالیون نیر گفته اند شــجری، امامــی مذهب و یا 
احتمــالًا زیــدی مســتبصر)دارای گرایش شــیعی( بوده 
اســت. شــیخ منتجب الدین همچنیــن او را ثقه و حافظ 
خوانــده و از وی به عنــوان عالمی نســب شــناس نیز یاد 
کــرده اســت. شــجری در روزهــای دوشــنبه و پنجشــنبه 
برای عده ای، روایت املا می کرده که مجالس پنجشــنبه 
او را جمعــی از شــاگردانش در کتابــی به نــام »الأمالــی 
الخمیســیه«)املای روزهای پنجشنبه( گرد آوری کرده و 
بعدها قاضی شمس الدین جعفر بن احمد)م56۲.ق( 
احمــد  بــن  محمّــد  محیی الدیــن  قاضــی  ســپس  و 
قُرشی)56۰-6۳۸ق( که هر دو از عالمان بزرگ بشمار 
می رونــد، امالــی او را مرتـّـب و ترتیــب کنونــی کتــاب، 

حاصل کار محیی الدین قرشی است.
غیــلان«،  »ابــن  هماننــد  متعــددی  اســتادان  از  او 
»ابــن زیــده«، »عتیقــی« و »صوری« حدیــث نقل کرده 
و محدّثــان بســیاری هماننــد »محمــد بــن عبــد الواحد 
دقّاق«، »نصر بن مهدی« و »ابوســعید یحیی بن طاهر 

سمان«، از او نقل حدیث کرده اند.
شــیوه شــجری، نقــل احادیث با سلســله ســند کامل 
اســت. حتــی گاه بــه زمــان دریافــت حدیــث هم اشــاره 
می کند همین ویژگی در کنار شــخصیت علمی شجری، 
موجب استقبال عالمان از کتاب او شده و آن را به عنوان 

یکــی از کتب مقبول حدیثی 
نخســت  جلــد  می پذیرنــد. 
بــه  مجلــس  یــک  امالــی، 
فضایل کلّــی اهل بیت)ع(، 
فصلــی ویــژه فضائــل امام 
مقتلــی  و  حســین)ع( 
پیرامــون نحوه شــهادت آن 
حضــرت)ع( و در جلد دوم 
فصلی مســتقل به عاشورا و 
مناســک این روز اختصاص 
فصــل  اســت  گفتنــی  دارد. 

مربــوط بــه مقتــل و اخبار شــهادت امام حســین)ع(، از 
مفصل تریــن فصــول کتــاب الأمالی الخمیســیه اســت. 
شــجری در آن جــا افزون بر احادیــث، برخی گزارش ها، 
حکایات و کرامت ها را با همان شیوه خود، با ذکر اسناد، 

آورده است.
ایــن کتاب، در میان امالی های مربوط به حدیث، از 
ارزش و اهمیت بســیاری برخوردار است. کتاب، در دو 
جلد منتشر شده و مشتمل بر چهل حدیث از احادیث 
مشــهور پیامبــر اکــرم)ص( می باشــد کــه در حجیــت 
و اعتبــار آنهــا تقریبــاً اتفاق نظــر وجــود دارد. مطالب 
کتــاب، در چهــل مجلــس امــلا شــده و هــر مجلس به 
موضوعــی جداگانــه اختصــاص داشــته کــه ذیــل هــر 
موضــوع، ابتدا، یکی از احادیث معتبر و مشــهور نقل، 
سپس ســایر روایات مرتبط املا شــده است. از فحوای 
کتــاب چنیــن برمی آید که هرچنــد احادیث، بیشــتر از 
متــون اهل ســنت روایت شــده اند، اما رویکــرد املاها، 
شــیعی )زیدی( بوده و کاملًا پیداســت کــه املاکننده – 
شــجری - و نیز تدوین کننــدگان آن، با همین رویکرد، 

احادیث را بیان کرده اند.
این کتاب، گاهی، »امالی الشجری« نیز نامیده شده، 
ولــی نباید با کتابی که به  همین نــام در موضوع ادبیات 
عرب و مجموعه املاهای ابو السعادات هبة الله بن علی 
حســنی شــجری )۴۵۰- ۵۴۲ ق( اســت، اشــتباه گرفتــه 
شــود. این کتاب نخســتین بــار در ســال 1۳۷۶ ق، در دو 
جلــد، در قاهره، به کوشــش »جعفــر محمد مصطفی« 
اما بدون تحقیق مطلوب، منتشر وهمان نسخه بارها در 

بیروت تجدید چاپ شده است.

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 عکس 
نوشت

ادوات  و  نســخ  نمایشــگاه 
»شــبیه  نــام  بــا  تعزیــه 
گالــری  در  حســین)ع(« 
ابوالفضــل عالــی در حوزه هنری ســازمان 
ایــن  در  شــد.  افتتــاح  اســامی  تبلیغــات 
نمایشگاه بخشی از مجموعه نسخ و ادوات 
دســت دوز  لباس هــای  همچــون  تعزیــه 
دوران صفویــه و همچنیــن البســه تعزیــه 
دوران قاجار، پهلــوی اول و پهلوی دوم که 
توسط مهدی دریایی پژوهشگر، نویسنده و 
تعزیه خوان گردآوری شــده در معرض دید 
عاقه مندان قرار گرفته اســت. هنر آناین 
گزارش تصویری این نمایشــگاه را منتشــر 

کرده است.

ضرورت روشن شدن فوری تکلیف کاغذ
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی به تازگــی از عزم 
بــرای برنامه ریــزی جهــت حل مشــکلات کاغذ 
گفتــه و اینکــه اگــر بــا روش فعلــی پیــش برویم 
طی ماه هــای آینده به مشــکل می خوریــم. بله. 
حقیقت اســت و ضروری است که ایشان و دیگر 
مســئولان فرهنگــی و حتــی اقتصــادی چــاره ای 
دربــاره  و  نیســتم  اقتصــاد دان  مــن  بیندیشــند. 
مســائل اقتصادی کل جامعــه و همچنین بحث 
ارز نمی توانــم نظــری بدهــم امــا در ارتبــاط بــا 
حــوزه نشــر معتقــدم که اگــر به ســرعت اقدامی 
صــورت نگیــرد بایــد منتظــر تبعــات ســنگینی 
بــرای نشــر باشــیم. هم اکنــون جــز چنــد ناشــر 
قدیمــی و حرفــه ای حــوزه عمومی، مابقی تــوان چندانی بــرای ادامه 
جــدی فعالیت هــای خــود ندارنــد. ما در دهــه هفتاد هــم تجربه های 
کــه  هرچنــد  گذاشــتیم؛  پشت ســر  کاغــذ  بحــث  در  را  ناخوشــایندی 
تفاوتی میان اینهاســت، اینکه آن ســال ها کاغذ نایاب شــد و خب حالا 
این چنین نیســت و در دسترســمان هست. آن زمان ارز در اختیار خود 
تشــکل ها قرار گرفت و البته بســیاری از تشکل ها و تعاونی ها هم از آن 
موقــع شــکل گرفتند. در دولــت دوازدهم هم طی یکــی از تصمیمات 
خوبــی که آقــای صالحی، وزیر ســابق گرفت برای هجده مــاه در تهیه 
کاغذ مشــکلی نداشــتیم. هرچند کــه تکلیف کاغذ ســال 1۳۹۹ و 14۰۰ 
مشــخص نشــد. این بلاتکلیفی ســبب شــد واردکنندگان کاغذ دســت 
بــه واردات نزننــد تا ببینند بالاخره قرار اســت چه بشــود. البته تقصیر 
هــم نداشــتند نگران بودند کــه کاغذ وارد کنند و یک دفعــه کاغذ با ارز 
دولتــی وارد بازار شــود و آنها ضــرر کنند. امیدوارم وزیر محترم ارشــاد 

جلســه ای با انجمن ها و تشــکل های نشــر برپا کند تــا تصمیمی جدی 
با همراهی خود اهالی نشــر گرفته شود. البته تا جایی که می دانم گویا 
خردادمــاه و در آخریــن روزهای دولت دوازدهم هــم ارز 4 هزار و ۲۰۰ 
تومانــی به کاغــذ اختصاص داده شــده، اما نمی دانم کســی این ارز را 
بــرای واردات کاغذ دریافت کرده یا نه، اصلًا کاغذی وارد شــده؟ اینها 
مســائلی اســت که باید معاونــت فرهنگی درباره شــان اطلاع رســانی 
کنــد. امیــدوارم هــر چه زودتــر تکلیف حمایــت کردن یا نکــردن از آن 
مشــخص شود. واردکنندگان بخش خصوصی تا زمانی که ندانند قرار 
اســت همچنــان ارز دولتی 4 هزار و ۲۰۰ تومانی یــا ارز نیمایی به کاغذ 
اختصاص پیدا می کند یا نه به کار خود ادامه نمی دهند. این در حالی 
اســت که کاغذی کــه با ارز دولتی بندی 15۰ هزار تومان اســت در بازار 
آزاد، روز گذشــته )سه شــنبه( بندی 65۰ هزار تومان فروخته می شــد. 
اینکه تکلیف کاغذ مشــخص شــود به نفع همه است و حداقل قیمت 
آزاد کاغذ هم کمی کنترل می شود. به عنوان یکی از قدیمی های حوزه 
نشــر پیشــنهاد دیگــری هم به مســئولان فرهنگــی دولــت دارم، اینکه 
مجدد شــورای مشــاوران و تشــکل ها در معاونت فرهنگــی راه اندازی 
شــود. متأسفانه چند سالی است که این شورا برپا نمی شود درصورتی 
کــه در زمــان برپایــی اش کارکردهــای مثبتــی داشــت، از هــر تشــکل و 
صنفی یکی دو نفر در آن شــرکت داشــتند که خود من هم بارها در آن 
حضور داشتم. در خلال برپایی چنین شوراها و جلساتی می توان قبل 
از سیاستگذاری ها، از نظرات اهالی نشر هم بهره گرفت. به هرحال ما 
فعالان حوزه کتاب در هر بخشــی از نشــر که مشــغول فعالیت باشیم 
ســال ها تجربه کســب کرده ایم. بی شــک نه فقط من، دیگر همکارانم 
نیز حاضر به همکاری و تعامل برای کمک به عبور از مشکلات فعلی 

صنعت نشر هستیم.

یادداشت

 نادر قدیانی
از رؤسای پیشین 
اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان

رمان ها در نویسنده شان امتداد می یابند
راســتش را بخواهیــد بایــد اعتــراف کنــم بســیاری 
از نویســنده ها تــا مدتهــا در دنیایــی کــه خودشــان 
ســاخته اند می مانند و برخی داستان ها هیچ وقت 

در ذهن نویسنده شان تمام نمی شوند.
در عالــم ادبیــات، ســینما و هنرهــای تجســمی 
گاهی می بینیم یک اتمسفر، یک شخصیت یا یک 
موضــوع بارها و بارها در آثــار مختلف یک هنرمند 
تکــرار می شــود. ایــن همــان ادامــه یافتــن برخــی 

عناصر آفریده شده در ذهن آفریننده است.
من هم وقتی رمان »ویلای مروارید« را نوشــتم 
بعــد از مدتــی چنیــن حســی داشــتم؛ حســی کــه 
می گفت این آد م ها و آن اتمسفر هنوز داستان های زیادتری برای گفتن 
دارند این بود که با اجازه ناشــر قبلی، دســت به تجربه ای زدم که پیشــتر 
انجام نداده بودم یعنی بســط گســترش و بازنویسی داستانی تمام شده 
بــا شــخصیت های جدیدتــر و روایت های گســترده تــر. در حقیقت پلات 
داســتان »ویــلای مروارید« به من ایــن اجازه را می داد که مــن این بنا را 
از نو بســازم یا به عبارت بهتر بازســازی کنم و حاصل شــد رمان »خیال 

خام«. 
داستان خیال خام از دید دو راوی در دو زمان مختلف روایت می شود 
که هر در قالب یک گروه ســه نفره وارد شــهرکی ساحلی در استان گیلان 
می شــوند که مه عجیبی در هوای آن متصاعد اســت که مخصوصاً روی 

غریبه ها اثر توهم زا دارد. 
همچنیــن کــه آدم هــا و زندگیشــان جور 
خاصــی بــا نفریــن عجیبی عجین شــده که 
بــه آنها اجازه خروج همیشــگی از آن مکان 
را نمی دهــد. دو راوی بــه مــرور متوجه این 
شــرایط می شــوند و خودشــان هــم در ایــن 
شــهرک اســیر عشــق و نفرین و سرگشــتگی 

می شوند.
ایــن رمــان در قالــب ژانر گوتیک نوشــته 
شده و تلاشــی اســت برای بومی کردن این 
ژانــر در ادبیات داســتانی ایــران. گرچه این 
رمان برای ترســیدن و ترســانیدن مخاطب 
نوشــته نشــده و ژانر دلهره وســیله ای است 
بــرای برجســته تــر شــدن صفــات انســانی نظیــر عشــق و میــل بــه بقا و 

جاودانگی. 
امیدوارم در این شــرایط دشــواری که برای اکثــر محصولات فرهنگی 
پیــش آمــده و به مــرور در حال حــذف از ســبد مصرفی خانواده اســت، 
خواننــدگان ایرانــی از رمان ها، داســتان ها و در کل محصــولات فرهنگی 
داخلــی حمایت کنند تا چرخه تولید فرهنگ در این مرز و بوم از حرکت 

نایستد.
ë خیال خام
ë هادی معیری نژاد
ë انتشارات کتابسرای تندیس

پیشنهاد

 هادی معیری نژاد
نویسنده

غوغای سکوت
چطور می شــود آدم لطیف باشد؟ 
این قــدر لطافــت چطــور در کلمــه 
جا می گیرد و کلمــات چه جادویی 
دارند؟ یک شعری دارد احمدرضا 
احمــدی که در آن با مادرش حرف 
می زنــد و می گویــد وقتــی مادرش 
به بــازار می رود برایــش مدادرنگی 
بخرد و بعــد هم گفت وگویی میان 
مــادر و احمدرضــا شــکل می گیرد 
و در نهایــت مــادر بــه احمدرضــا 
دوا  واژه  را  شــما  »درد  می گویــد: 
می کند.« و این طور می شود که واقعاً درد احمدرضا با واژه 
دوا می شود وگرنه چطور می شود شاعری این طور بی وقفه و 
این طور مداوم شعر بگوید و همچنان یکی از محبوب ترین 

شاعران این روزهای ادبیات ایران باشد؟
هیچ چیــزی به غیــر از این نیســت که احمــدی می داند 
چطــور بــا واژه ها زندگی کنــد و آن ها را چطور بــه ما بگوید. 
حتی اگر کلماتی که در این سال های شاعری استفاده کرده 
کلماتــی تکراری باشــد. حتی اگر مــدام از حرمــان بگوید و 
مدام از شمعدانی ها بگوید و مدام از عشق و عاشقی ها در 
قطــار و پاریــس و حال های خوبی که نصیــب آدم می کند. 
همــه این هــا را نوشــتم که 
بگویم شاعر شمعدانی ها 
به تازگی کتابی منتشر کرده 
با نــام »کجــا بایــد رفت تا 
ســکوت غوغا کنــد« و این 
نشــر  را  شــعر  مجموعــه 
چشمه منتشر کرده است. 
مثلًا این شعرش را ببینید: 
»همــه آن کســانی/ کــه در 
رنج هــای  ســال ها/  ایــن 
پنداشــتند/  شــوخی/  مــرا 
مــن/  رنج هــای  کنــار  از  و 
نخــوت/   بــا  و  بی اعتنــا 
عبــور کردنــد/ اکنــون/ مــن دیگــر نه جوانــم/ نه پیــر، فقط 
هســتم/ در ایســتگاه های راه آهــن/ آروز دارم/  بدون بلیت 
ســوار قطار/ شــوم/ بدون آن کــه/ مقصد قطــار را بدانم.« و 
این طوری می شــود که کلمات آشنای شعرهای او خودش 
را خوب نشــان می دهــد. واژه هایی ســاده و معمولی اما پر 
از حس هایــی نوســتالژیک. وقتی می گویم نوســتالژیک به 
معنــای تداعــی کــردن خاطرات قدیمــی در ما نیســت. او 
خودش تولید نوســتالژی می کند. کلماتــی را به کار می برد 
که خودشان تولید نوستالژی می کنند. مثلًا خودتان را تصور 
کنید که دیگر نه جوان هســتید و نه پیر. در ایستگاه راه آهن 

هستید و ادامه شعر.
اما به تکه درخشــان این شعر نگاه کنید همان جایی که 
دیگر نه جوان اســت و نه پیر و او می گوید فقط هســتم. این 
فقــط بــودن هم خودش غوغایــی ایجاد می کنــد در ذهن. 
یعنــی آدم در فکــرش ایــن بــودن را مــرور می کنــد. چقدر 
غم و حرمان در این فقط هســتن نهفته اســت. حرمان در 
شعرهای او زیاد است. درست همان جایی که او می خواهد 
برود که در آن ســکوت غوغا کند. اصلًا همین ترکیب غوغا 
و ســکوت هــم توی ذهــن ایجاد معنــی می کنــد و آدم را با 
خودش به جایی می برد شــلوغ از ســکوت. این ویژگی های 
این شــاعر اســت که کلمات و تصویرهایش شــاید تکراری 
باشد اما همیشــه خودشان و زیبایی شان را به آدم تحمیل 
می کننــد. درســت عیــن ایــن شــعر کــه می گویــد: »حــس 

نمی کنید/ داریم/ آرام آرام/ عشق را فراموش/ می کنیم.«
اینها فقط و فقط چند کلمه ســاده است که ترکیبش در 
ذهــن مفهوم ایجــاد می کند و از احمدرضا احمدی شــاعر 
واژه هــای متنــوع تکراری می کنــد. کلماتی که مــدام هم از 
او می شــنویم و هــم در زندگــی روزمره مــان آنهــا را بــه کار 
می بریم. مثل عشق مثل فراموشی. و این خود خود زندگی 

است.

ضدآفتاب 
مرغوب

 بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمندان در فضای مجازی همچنان از پنجشــیر و احمد مســعود می نویســند و با 
انتشــار تصویر و ویدیو ابراز همدردی خود را اعام می کنند. از دیگر خبرهای دنیای 
مجازی تولد هوشــنگ مرادی کرمانی وپخش بخش هایی از ســریال افراســت که 

مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته است.

ë چهره ها

فیلمســاز  جاهــد  پرویــز 
اهــل  ســینمای  منتقــد  و 
انتشــار عکســی  بــا  ایــران 
پــل  ژان  درگذشــت  از 
بلموندو نوشــت: »او یکی 
نــوی ســینمای فرانســه  از شــمایل  مــوج 
بــود کــه متأســفانه از دنیــا رفــت. بازیگــر 
کاریزماتیــک  امــا  نبــود  خوش قیافــه ای 
بــود و می توانســت هــر نقشــی از یک دزد 
و گانگســتر خــرده پاگرفتــه تا افســرپلیس 

وکشیش را بازی کند.«

مهتــاب کرامتــی از اکــران 
»شکســت  کوتــاه  فیلــم 
»بســته  گفــت:  زمــان« 
فیلم کوتاه شکســت زمان 
از جمعــه 1۹ شــهریورماه 
بــا برپایــی آییــن دیــدار اکــران خــود را در 
ســینماهای هنــر و تجربــه آغــاز می کنــد. 
این بســته شــامل 6 فیلم کوتاه »خراش« 
امینــی، »ســنگبال« و»مــرگ  اثــر مجیــد 
تدریجــی« اثــر امین صحرایــی، »آداپت« 
اثــر کمــال کچوئیــان، »ورای ســکوت« اثر 
آذر تجلــی و »فیلمــرغ« اثر امیر مســعود 

سهیلی است.

غزل شاکری دختر زنده یاد 
فرشــته طائر پور با نزدیک 
روز  چهلمیــن  بــه  شــدن 
درگذشــت مــادرش حــال 
و هــوای ایــن روزهایــش را 
بــا انتشــار متنی بیــان کرد: »مامــان جانم 
بــا همراهــی »نهالــت« قصد باغ فرشــته 

کرده ایــم. پارســال برای خیلی هــا درخت 
بــه زمیــن هدیــه کــردی، اســفندماه هدیه 
تولــد من هم یک درخت بود با نوشــته ای 
آن روز  جادویــی ات...  قلــم  بــه  دلنشــین 
نمی دانســتم که مرداد امســال مقرر شده 
خــودت را به زمین هدیه کنیــم... و حالا با 
نزدیک شــدن به چهلمین روز از نبودنت 
بــه یاد ذهــن و سرانگشــتان ســبزت قصد 
داریــم دراین ســرزمین درختانــی بکاریم 

چون خودت ریشه دار.«

تصویــری  پاکــدل  مهــدی 
و در شــرح  کــرده  منتشــر 
آن متنــی از کتاب »درباره 
ســوزان  اثــر  عکاســی« 
ســانتاگ با ترجمــه نگین 
شیدوش نوشــت: »ملال دقیقاً روی دیگر 
مجذوب شــدگی اســت و هــر دو نتیجــه از 
بیــرون نــگاه کــردن بــه اتفاقات هســتند و 

معمولًا یکی به دیگری می انجامد.

بازیگــر  ســلطانی  مهــدی 
انتشــار  بــا  هــم  »افــرا« 
تصویــری از خــود در ایــن 
»افــرا  نوشــته:  ســریال 
و  »منیــت«  رویارویــی 
»انسانیت« اســت. روایتی است استعاری 
تعریــف  بــه  »شــکار«  و  »شــکارچی«  از 
نمادین، انســانیت همان شــکار اســت که 

توسط منیت شکار و یا ذبح می شود...«

بهــزاد عبــدی آهنگســاز ایرانــی بــا انتشــار 
عکســی از همکاری جدید خود با بانو ثریا 
قاســمی نوشــت: »همکاری لذت بخش با 

یکی از تاریخ های صدای ایران..«

ë چهار سالگی موزه بتهوون
 4 تولــد  بتهــوون  مــوزه  خانــه 
گرفــت:  جشــن  را  ســالگی اش 
چهارمیــن  وارد  خانــه  »ایــن 
ســال فعالیتــش می شــود. خانــه 
شــهریورماه   15 بتهــوون  مــوزه 
تولــد کریــم چمــن  و در ســالروز 
موســیقی  مرکــز  )بنیانگــذار  آرا 
بتهوون( برپایه اسناد، خاطرات و 
یادگاری های هفت دهه فعالیت 
فرهنگــی و هنری خانــواده چمن 

آرا شکل گرفت و بنیاد شد.

ë تازه های نشر
انتشــارات و کتابفروشــی مولــی تازه ترین اثر خــود را معرفی کرده با عنوان »خویشــتن دومیلیون 
ســاله« کــه براســاس تحلیل کهن الگوی »خویشــتن«یونگ نوشــته شــده بــه نویســندگی آنتونی 

استیونز با ترجمه مرجان مهدی پور.
انتشــارات فرازمنــد اســتان گیــلان آثــار جدیــد خــود را معرفــی کــرده و در شــرح آن نوشــته: »ما 
می کوشــیم انگیزه هایــی تــازه بــرای حضورتان در کتابفروشــی ها فراهــم آوریم تــا کتابخوان ها را 
حفظ کنیم.« تازه های این انتشــارات شــامل: »ادموند گانکلیون و پسربه نویسندگی ژوئل اگلوف، 
»ناتمام« اثر توماس اگدن، »ماری که لگد شــد« اثر کنزا بورو اوئه، »همیشــه کنارت هســتیم« اثر 

کریستین هانا، »به وقت پاریس« اثر الکس جورج و...


